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نگاهى به كتاب «نقل قول هاى 
كليدى در جامعه شناسى»

مفاهيم كليدى 
جامعه شناسى

ــاب درپى فراهم كردن جوهره  اين كت
ــراى  ــى ب ــم و اساس ــاى مه نقل قول ه
ــتادان جامعه شناسى  ــجويان و اس دانش
ــت. گزينش نقل قول ها به موضوعات  اس
ــانى كه از آنها  و همچنين به سبك كس
ــتگى دارد كه بر اساس  نقل قول شده بس
ــته ها و  معيارهايى همچون معرفى نوش
مولفان كلاسيك جامعه شناسى، معرفى 
ــى كه جنبه نظرى دارند و البته  گزاره هاي
مفاهيم كليدى و اساسى ترين موضوعات 
ــده است.  ــى جمع آورى ش جامعه شناس
ــش گردآورى  ــن نقل قول ها در دو بخ اي
ــت به مفاهيم  ــده كه در بخش نخس ش
ــدى و در بخش دوم به  و موضوعات كلي
ــن نظريه پردازان  ــى از مهم تري آراى برخ
ــى مى پردازد. البته انتخاب  جامعه شناس
هريك از نقل قول ها متاثر از عناصر ذهنى 
ــاس علايق و تجربه فردى است  كه براس
كه از مجموعه محدوديت هاى عينى نيز 
ــه در اين كتاب  ــى ك تاثير گرفته. دانش
جمع آورى شده با گزينش جامعه شناس 
ــون- صورت گرفته  باتجربه  -كنت تانپس
ــى  ــرآوردن نياز پژوهش ــدف ب ــه با ه ك
دانش آموختگان و مخاطبان اين حوزه به 
ــته تحرير در آمده است.  نكته جالب  رش
توجه در اين كتاب امتناع مورد بحث آن 
است كه گرچه با توجه به تحول انديشه 
ــا به طور كلى در  غربى صورت گرفته ام
ــه غربى  خلاف جهت بحث تاريخ انديش
ــه معاصر ما، عمده  قرار دارد. اما در انديش
نويسندگان كوشيده اند تا در برابر امكان 
ــت به  ــه غربى با بازگش تجدد در انديش
ــيرى ايدئولوژيكى از آن را  ــنت، تفس س
به عنوان شيوه امكانى از نوعى متفاوت و 
ــدد عرضه كنند كه  در خلاف جهت تج
اين تفسيرهاى اغلب تجددستيز از سنت 
ــون گويا درجهت  ــاى گوناگ با ديدگاه ه
تسويه حساب با تجدد نوپاى ايرانى عرضه 
ــده است. از اين رو ماهيت بحث آنان با  ش
ــكارى  موضوع بحث اين كتاب پيوند آش
ــاب در باب اهميت  ــا مترجم كت دارد. ام

اين مجموعه مى نويسد: «نقل قول هايى از 
ــردازان  ــه نظريه پ ــده ك ــانى ذكرش كس
ــى  ــته جامعه شناس ــذار و برجس تاثيرگ
ــتند كه  ــى هس ــتند و نظريه پردازان هس
ــتر به مفاهيم انتزاعى پرداخته اند تا  بيش
ــان فهم.»  نگارنده  يافته هاى تجربى و آس
ــه مفاهيم و  ــت كتاب ب ــش نخس در بخ
ــون آموزش و  ــات كليدى همچ موضوع
پرورش، اجتماع و اجتماع پذيرى، جامعه، 
جامعه مدنى، دولت، قدرت، سرمايه دارى، 
شهرگرايى، شهروندى، طبقه، جنبش هاى 
ــا، اقتدار،  ــى، ارتباطات، ارزش ه اجتماع
ــازمان ها،  ــوژى، كار و س ــلاب، ايدئول انق
ــرف، بيگانگى،  ــيم كار، مبادله، مص تقس
ــت، خانواده  بى هنجارى، فرهنگ، بهداش
ــى  و... مى پردازد و در بخش دوم به بررس
آراى متفكران مهم جامعه شناسى نظير 
اسپنسر، بودريار، بورديو، پارسنز، دوركيم، 
ــت كنت،  ــد، فوكو، آگوس ــل، فروي زيم
ــترواس، ماركس،  گافمن، گيدنز، لوى اس

وبر، هابرماس و... پرداخته است.

تامل كوتاه

مسبب اصلى تعطيلى دولت آمريكا كيست؟ 

ــيراكيوز» نيويورك لم داده بودم و مدام  در آوريل 2009، در اتاق هتلى در «س
كانال تلويزيون را عوض مى كردم: بين مستندى در كانال پى بى اس درباره پيت سيگر، 
خواننده بزرگ چپگراى سبك كانترى و گزارش فاكس نيوز درباره مخالفت جنبش 
تى پارتى با ماليات ها كه روى آن ترانه اى پوپوليستى از خواننده اى از سبك كانترى 
پخش مى شد، با اين مضمون كه واشنگتن از مردم عادى سختكوش ماليات مى گيرد 
ــتريت حمايت كند. بين دو خواننده شباهتى غريب  تا از بانكدارهاى پولدار وال اس
ــتى را عليه وضع موجود، عليه پولدارهاى  ــت: هر دو گلايه اى پوپوليس وجود داش
ــان صورت بندى مى كردند، هر دو خواهان اقدامات  ــتثمارگر و دولت حامى ايش اس

راديكال بودند، از جمله نافرمانى مدنى. 
ــت پوپوليست  اين قضيه به طرز دردناكى يادآور اين بود كه امروزه چگونه راس
افراطى، ما را به ياد چپ پوپوليست افراطى گذشته مى اندازد. (آيا امروزه گروه هاى 
ــيحى، كه چندان هم قانونى نيستند، از لحاظ سازماندهى  بقاگرا و بنيادگراى مس
ــتند؟) اين يك حقه استادانه  ــياه در دهه 1960 شبيه نيس به گروه پلنگ هاى س
ايدئولوژيك است: دستوركار تى پارتى از اساس غيرعقلانى است، از آن رو كه طالب 
حراست از منافع مردم عادى سختكوش است، از طريق امتياز دادن به «پولدارهاى 
استثمارگر»، به اين صورت به معنى واقعى كلمه عليه منافع خود آنها عمل مى كند.  
ــت سر تعطيلى فعلى دولت فدرال ايالات متحده  همين ايدئولوژى فريبكارانه پش
ــان داد كه  ــك نظرخواهى در ايالات متحده در اواخر ژوئن 2012 نش ــرار دارد. ي ق
ــيارى  اكثريت قاطع، هرچند مخالف برنامه تامين اجتماعى اوباما بودند، قويا با بس
ــكل آن  ــش موافق بودند. در اينجا با ايدئولوژى تى پارتى در ناب ترين ش از اقدامات
مواجهيم: اكثريت خواهان كيك ايدئولوژيك خودشان هستند اما مى خواهند كيك 
ــده واقعى را بخورند. آنها منفعت واقعى برنامه اصلاحى خدمات درمانى را  پخته ش
مى خواهند، حال آنكه شكل ايدئولوژيك آن را پس مى زنند، زيرا تصورشان اين است 
كه شكل ايدئولوژيك آن تهديدى است عليه «آزادى انتخابشان». آنها مفهوم ميوه را 
نمى پذيرند، اما مصاديق آن همچون سيب، آلو و توت فرنگى را مى خواهند.  برخى 
ــت ها را عليه آزادى «صورى»  ــخنرانى هاى قديمى و شرم آور كمونيس از ما هنوز س
ــخره بود، اما، حقيقتى در  ــتدلال آنها مس بورژوايى يادمان نرفته. هر چقدر كه اس
ــت. مدير يك شركت بحران زده،  تمايز آزادى «صورى» از آزادى «واقعى» نهفته اس
«آزاد» است كه كارگران خود را اخراج كند، ولى آزاد نيست شرايطى را تغيير دهد 
كه چنين انتخابى را به او تحميل كرده. همين قضيه را در مباحث پيرامون برنامه 
تامين اجتماعى ايالات متحده مى بينيم: برنامه تامين اجتماعى اوباما بسيارى از مردم 
ــكوك رها مى كند كه نگران باشند چه كسى به وضع  آمريكا را از اين «آزادى» مش
درمانشان مى رسد. آزادى انتخاب فقط به شرطى كار مى كند كه شبكه پيچيده اى از 
شرايط حقوقى، آموزشى، اخلاقى، اقتصادى و... وجود داشته باشد؛ محدوديت هايى 
كه موجب مى شود زيربناى نامريى اعِمال آزادى ما شكل گيرد. به همين دليل است 
كه كشورهايى همچون نروژ بايد به منزله پادزهر ايدئولوژى دست راستى و پوپوليستى 
مبتنى بر حق انتخاب، الگو قرار گيرند: گرچه همگى كارگزاران اصلى، به يك توافق 
اجتماعى بنيادين احترام مى گذارند و پروژه هاى اجتماعى بزرگ با همبستگى كامل 
ــد است (و اين ربطى به ذخاير  ــد، با اين حال اقتصاد در حال رش به تصويب مى رس
نفتى هم ندارد)؛ اين قضيه به روشنى در مقابل حكمت عاميانه اى است كه مى گويد 
چنين جامعه اى بايد در حال ركود باشد. خيلى از مردم نمى دانند- و خيلى ها طنز 
اين واقعيت را در نمى يابند- كه ترانه اسطوره اى فرانك سيناترا «به سبك خودم»- كه 
قاعدتا بايد نماد روحيه فردگراى آمريكايى باشد- در واقع نسخه آمريكايى شده ترانه 
فرانسوى«Comme d’habitude» است كه معنى اش اين است: «طبق معمول، 
طبق روال رايج». خيلى ساده است كه دو ترانه را به عنوان مثال ديگرى از تقابل بين 
ادب و نزاكت سترون فرانسوى و خلاقيت و ابتكار آمريكايى ديد. ولى آيا اين تقابل 
قلابى نيست؟ آيا براى آنكه بتوانم كارهايم را به سبك خودم انجام دهم، نبايد به روال 
رايج امور تكيه كنم؟ حد و مرز خيلى چيزها بايد معلوم شود تا ما از آزادى بى حدومرز 
خودمان لذت ببريم.  اغلب مى شنويم كه تعطيلى دولت نتيجه كشمكش هاى حزبى 
است و سياستمداران بايد ياد بگيرند فراجناحى عمل كنند و هر جا پاى مصالح ملى 
در ميان است به راه حل هاى مورد وفاق دو حزب تن دهند. نه تنها اعضاى تى پارتى، 
بلكه حتى پرزيدنت اوباما هم متهم به اين شده كه به جاى متحدكردن مردم آمريكا، 
به دو دستگى دامن زده- ولى آيا اين قضيه دقيقا نكته مثبت او نيست؟ در وضعيت 
بحران هاى عميق، يك دو دستگى اصيل قطعا لازم است- دو دستگى بين كسانى كه 
مى خواهند به پارامترهاى قديمى برگردند و كسانى كه به لزوم تغيير ريشه اى آگاهند، 
ــتگى اى و نه سازشى فرصت طلبانه، تنها راه براى اتحاد واقعى نهايى  چنين دو دس
است.  يكى از نتايج غريب فروپاشى مالى سال 2008 و اقداماتى كه براى جلوگيرى 
از آن صورت گرفت (مقادير عظيم پول براى كمك به بانك ها) بازگشت به كارهاى 
«آين رند» بود، كسى كه مى توان او را ايدئولوژى پرداز سرمايه دارى افراطى- مبتنى 
بر اصل «حرص و آز خوب است»- لقب داد. فروش كتابش «اطلس شانه تكان داد» 
به مرز انفجار رسيد. بنا به برخى گزارش ها، هم اكنون نشانه هايى وجود دارد از اينكه 
سناريوى توصيف شده در كتاب او به تدريج در قالب جريان راست پوپوليستى پياده 
مى شود: به موجب اين سناريو خود سرمايه داران خلاق دست به اعتصاب مى زنند. 
ــه عملا امروز اتفاق  ــت: آنچ ــت از وضعيت كنونى اس ولى اين به معناى سوء برداش
مى افتد تقريبا درست عكس آن است. بخش بزرگى از كمك هاى مالى براى خروج 
از بحران دقيقا به جيب «تيتان ها يا غول هاى» خانم رند مى روند، همان بانكدارانى 
كه طرح هاى «خلاقانه شان» شكست خورد و به همين ترتيب مسبب فروپاشى مالى 
شدند. ديگر نوابغ خلاق نيستند كه دارند به مردم عادى و تنبل كمك مى كنند، اين 
ماليات دهنده هاى عادى هستند كه دارند به اين «نوابغ خلاق شكست خورده» كمك 
مى كنند.  شخصيت اصلى رمان «اطلس شانه تكان داد»، يعنى جان گالت، تا اواخر 
داستان نامى ندارد. پيش از آنكه هويتش فاش شود، سوالى كه مكرر پرسيده مى شود 
اين است: «جان گالت كيست»؟ حالا ما دقيقا مى دانيم كه جان گالت كيست: جان 
ــت كه مسبب فروپاشى مالى سال 2008 و تعطيلى فعلى  گالت همان احمقى اس

دولت فدرال در ايالات متحده است. 
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انديشه . گزارش

سه شنبه    7 آبان 1392    سال يازدهم    شماره 1868   7

صفحه 8 طنين اعتراض در سراسر قاره آفريقا

صفحه 9 كودتا جزيى از تاريخ كشورهاى آفريقايى است

صفحه 10 نگاهى به روند ساخت برنامه هاى «مشاركتى» صداوسيما با پزشكان

هادى مشهدى: پرداختن به رويكردهاى انتقادى و سنجشگرانه و فراگيرى متدها 
و روش هاى آن، در عصر حاضر، بيش از هر زمان ديگرى ضرورى به نظر مى رسد. 
افزايش روزافزون اطلاعات و علوم، بروز تعاملات و كشمكش هاى متعدد و دگرگون 
در عرصه هاى سياسـى، اقتصادى و اجتماعى و قوام هرچه بيشتر فردگرايى نزد 
انسـان امروز را مى توان از عوامل موثر در كشـف اين ضرورت دانست. از اين رو 
مباحثى چون تفكر انتقادى و سنجشگرانه انديشى، شكل و صورتى آكادميك و 
علمى  يافته و در حال پيشـرفت و تكامل است. كتاب «راهنماى تفكر نقادانه»، با 
زيرعنوان پرسيدن سوال هاى بجا، نوشته «ام. نيل براون» و «استيوارت ام. كيلى» به 
همت انتشارات مينوى خرد در هزاروصدنسخه چاپ شده است. ترجمه اين اثر را 
كوروش كامياب و ويرايش آن را هومن پناهنده انجام داده اند. سه شنبه، 30مهر، 
نشست نقدوبررسى اين كتاب، با حضور مترجم، ويراستار و مصطفى ملكيان در 

مركز فرهنگى شهر كتاب برگزار شد. 

بار سنگين رويكردهاى انتزاعى
ــرح برخى مختصات و ويژگى هاى كتاب «راهنماى تفكر نقادانه»  كامياب، ش
ــال هاى 1981 تا 2012، 10بار  ــت و تصريح كرد: اين اثر بين س را ضرورى دانس
ويرايش شده است؛ ويراست  يازدهم آن نيز در دست انجام است كه به زودى عرضه 
ــد. راهنماى تفكر نقادانه، به زبان هاى مختلفى چون هلندى، چينى،  خواهد ش
ــده است و در سطوح و رشته هاى مختلف تحصيلى  يونانى وكره اى برگردانده ش
ــود. ويرايش هشتم اين كتاب براى برگردان فارسى گزينش شده  تدريس مى ش
است. از جمله دلايلى كه بر اين امر مترتب است، مى توان به عدم اطلاع مترجم 
از ويرايش هاى بعدى حين ترجمه و كامل تر بودن اين نسخه از نسخ بعدى، اشاره 
كرد. در ويرايش هشتم، در فصلى مجزا، استدلالى بلند با تمام ابعاد و اجزاى آن 
درج شده كه در ويرايش هاى متاخر حذف شده است؛ از ديگر سو، در فصول ديگر 
ــده است. از اين رو ترجمه ويراست هشتم ادامه  يافت  تغييرات چندانى لحاظ نش

و به انجام رسيد. 
مترجم كتاب راهنماى تفكر نقادانه، در شرح انگيزه هاى مولفان براى نگارش 
ــان و قبول  اين اثر، گفت: «به زعم مولفان، اتكاى بيش از پيش افراد به كارشناس
ــان، بدون اتخاذ رويكردهاى سنجشگرانه، مى تواند موجبات  ــتدلال هاى ايش اس
ــان ممكن است دچار خطا شوند  نگرانى و ترس را فراهم آورد. چراكه كارشناس
و  يا راى شان آلوده به غرض ورزى هايى باشد. مخاطب اين اثر به اتكاى پرسش ها، 
ــاده، با تفكر نقادانه و ابعاد آن آشنا مى شود. او طرح سوال  تمرين ها و تعاريف س
صحيح، چگونگى و موقع به كار بردن آن و همچنين كم وكيف استدلال و شواهد 
ــتفاده از راهكارها و  را فرا مى گيرد. مخاطب راهنماى تفكر نقادانه، مى تواند با اس
روش هاى انديشه انتقادى، از زير بار سنگين رويكردهاى انتزاعى، شانه خالى كند.»

در باب اهميت جزييات! 
ــى از كتاب، بر اهميت  ــتار كتاب، ضمن بازخوانى بخش هاي پناهنده، ويراس
پرداختن به تفكر و رويكرد نقادانه تاكيد و خاطرنشان كرد: «در بسيارى از مباحث 
و امور زندگى، حقايق بديهى در اختيار ما نيست؛ خبرگان هم در آنها اختلاف نظر 
دارند. بنابراين وظيفه ارزيابى و نقد افكار و عقايد نقادانه، حداقل در انتخاب فرد 
خبره، بر عهده ماست؛ ما نمى توانيم از تصميم گيرى در اين امور، بگريزيم. بنابراين 
بايد درباره ارزيابى و نقادى، اصول و روش هايى را فراگيريم. تفكر يك امر انضمامى 
و به مثابه  يك مهارت در زندگى است. با در نظر داشتن ابعاد اين مساله، مى توان 
فراگيرى اين مهارت را  يك ضرورت عمومى  تلقى كرد. مهارت را مى  توان، «توانايى 
عمل راحت، روان و بدون مشكل، به اتكاى الگوهاى سازمان يافته، براى رسيدن به 
هدف» تعريف كرد. بنابر اين تعريف، بديهى است كه ما با عمل سروكار داريم. از 
اين رو، در كتاب راهنماى تفكر نقادانه، تمرين ها و مثال هاى متعددى بر پايه امور 

روزانه، مطرح شده است.»
وى ادامه داد: «تفكر نقادانه عبارت است از«آگاهى داشتن از مجموعه سوالات 
نقادانه مرتبط به هم، به اضافه داشتن توانايى و ميل به پرسيدن و پاسخ دادن به 
آنها در مواقع مناسب.» بنابراين، بايد ضمن تمايل، آنچه را مى دانيم به كار ببنديم. 
ــتند. نقش  از اين رو، توانايى، دانش و ميل، در به كارگيرى تفكر نقادانه موثر هس
ــت. اگر  ــاى اجتماعى در ايجاد ميل به كنش انتقادى نيز مهم و موثر اس نهاده
آنها ترتيباتى را براى ايجاد تمايل به اين دست رويكردها صورت ندهند، اين امر 

محقق نمى شود.»
ويراستار كتاب «راهنماى تفكر نقادانه»، برخى سوالات مطرح در اين كتاب را 
بازگو و اهميت آنها را تشريح كرد و افزود: «دلايل مدعا كدامند؟ زمانى مى توانيم 
مدعايى را مطرح كنيم كه دلايلى بر آن مترتب باشد؛ يا اگر آن مدعا دليل بردار 
نيست، دلايلى در تاييد همين خصيصه وجود داشته باشد. در بخشى از كتاب، 
ارايه برهان از سوى شخصى، به مثابه اهميت دادن وى به مخاطبش مطرح شده 
ــت. بنابراين، استدلال نه تنها فايده معرفتى، كه فايده انسانى نيز دارد. «كدام  اس
واژگان  يا عبارات مبهم هستند؟» سوال ديگرى است كه در اين اثر طرح شده و 
پاسخ به اين سوال و رويارويى با آن، حساسيت مخاطب نسبت به مفاهيم نامفهوم 

را برمى انگيزد.»

پناهنده گفت: «تفكر انتقادى حداقلى» و «تفكر انتقادى حداكثرى»، دو مفهوم 
ديگرى هستند كه در اين اثر تعريف شده اند. تفكر نقادانه حداقلى، عبارت است 
ــه كار بردن تفكر نقادانه، براى دفاع از عقايد فعلى خود.» فرد قايل به تفكر  از: «ب
انتقادى حداقلى، استدلال هايى را براى حفظ همه آنچه دارد، به كار مى بندد. حال 
آنكه در مقابل، مهارت ها براى ارزيابى همه ادعاها و عقايد، به ويژه ادعاها و عقايد 
خود، به كار مى روند. متكلمان دينى معمولا در استدلال ها چابك هستند، ولى در 

دسته حداقلى قرار مى گيرند.»
ــاره به كيفيت سوالات و مسايل مطرح شده در كتاب، آن را  وى در انتها با اش
«سهل و ممتنع» ارزيابى كرد و افزود: «مثال ها و تمرينات، فلسفى نيستند؛ اين اثر 
بخشى از فلسفه است. اينكه فلاسفه در انتقاد و استدلال، مهارتى ويژه دارند، مساله 
ديگرى است. تاكيد بر سادگى سوالات و تمرينات و برگرفتن آنها از زندگى روزمره، 
گواهى بر اين مدعاست. راهنماى تفكر نقادانه به ما مى آموزد كه جزييات را جدى 

بگيريم، متفكر نقاد حداكثرى باشيم و خود نقاد ايده هاى خود.»
هنر به مثابه كنش

ملكيان، در شرح و تبيين جايگاه تفكر نقادانه در گستره علوم انسانى، و ضرورت 
پرداختن به آن، تصريح كرد: «در گستره آنچه به عنوان ديسيپلين تعبير مى شود، 
و اعم است از رشته هاى فنى، هنرى و علمى، همواره با دو مساله سروكار داريم: 
ــا  يكى از آنها و گاه با هردو، به صورت تركيبى و مولكولى. اول: مى خواهيم  گاه ب
جهان هستى را به وسيع ترين معناى كلمه، با همه ويژگى ها و ارتباط هاى درونش 
بشناسيم. در اين صورت ما به دنبال شناخت هستى هستيم، براى شناخت و نه امر 
ديگرى. دوم: ما، در برخى ديسيپلين ها، به دنبال دگرگون كردن هستى هستيم. 
فرق فيزيك و مكانيك با توجه به اين رويكرد، مشخص و نمايان مى شود. فيزيك 
به دنبال شناخت هستى است و مكانيك به دنبال دگرگونى آن. از اين رو رشته هاى 

هنرى و فنى از رشته هاى علمى  متفاوت و منفك هستند.»
ــته هاى علمى، شناخت براى شناخت صورت مى گيرد،  وى ادامه داد: «در رش
بنابراين نقش ما در آنها منفعلانه صرف است، حال آنكه در رشته هاى فنى نقشى 
ــان به مدد رشته هاى علمى، در پى فراهم آوردن امكانات،  كنشگرانه داريم. انس
براى تحقق اهداف زيستى خود است؛ از ديگر سو رشته هاى هنرى، به تعبيرى 
بدبينانه، زدودن زشتى ها   يا به تعبيرى ديگر، افزودن زيبايى ها را محقق مى كنند. 
ــردو  يك مصداق و معنا دارند. به تعبيرى ديگر،  ــردن و عمل كردن، ه دگرگون ك
محال است دگرگون كردن از سنخ عمل نباشد، و محال است عملى دگرگون كننده 
نباشد. بنابراين غايت علوم فنى و هنرى، عمل است و غايت علوم نظرى صرف، 
نظر. در رشته هاى علمى، هر سوال، مساله اى است  نيازمند راه حل و در رشته هاى 

فنى، هر سوال، مساله اى نيازمند راه رفع. بنابراين ما در مجموعه ديسيپلين هاى 
ــرى  يا به دنبال راه حل مسايل هستيم ، يا رفع مشكلات. تفكر نقدى در هردو  بش
جا سودمند است.  تفكر نقدى به مثابه ابزارى است كه براى عالم  يا نقاد علم و هم 

هنرمند  يا ناقد هنر، نه تنها مفيد است كه ضرورت دارد.»
ــش گانه تفكر» برشمرد و افزود:  ملكيان، «تفكر انتقادى» را  «يكى از انواع ش
ــت. اين تعبير  ــى تصور مى كنند تفكر نقدى،  يك صفت ارزش داورانه اس «برخ
ــت. تفكر انواعى دارد، كه  يك  يا حداكثر دو نوع آن، تفكر نقدى  ــت اس نادرس
ــوب مى شود. اولين نوع تفكر، «تفكر تحقيقى» نام دارد. اين نوع در حوزه  محس
تحقيق كاربرد دارد و تحقيق تنها در صورتى صحيح استفاده مى شود، كه راه حل 
ــتن صرف آغاز مى شود. در فرآيند  ــاله اى مشخص نيست. تحقيق با ندانس مس
تحقيق، تفكرى خاص، به كار مى آيد. به عبارتى ديگر، به تفكر كسى كه راه حل 
مشكلى را نمى داند و در پى دانستن آن، فرآيند تحقيق را آغاز كرده است، تفكر 

تحقيقى گفته مى شود.»
«تفكر استدلالى» از ديگر انواع تفكر است كه ملكيان به تعريف آن پرداخت. 
وى تاكيد كرد: «در تفكر استدلالى، حل مساله و رفع مشكل، مشخص است، اما 

ــت. تفكرى كه به منظور ارايه استدلال، و به دنبال آن  مخاطب پذيراى آن نيس
اثبات مساله، فراهم مى آيد، تفكر استدلالى است. نوع سوم «تفكر نقدى» است. در 
اين نوع، راه حل مساله عرضه شده، و به مدد استدلال نيز، درستى آن اثبات شده 
است، اما مخاطب در  يكى از اجزاى آن مناقشه دارد. در اين صورت، به مدد تفكر 
نقدى، راه حل، نقد مى شود. به عبارت ديگر، تفكر نقدى، وقتى كاربرد دارد كه پاسخ 
ــخص است و در خصوص درستى آن نيز استدلال هايى صورت گرفته است،  مش
اما در معرض مناقشه اى از سوى مخاطب، يا به عبارتى نقاد، قرار گرفته است. در 

به كارگيرى اين نوع تفكر، بايد روش هايى اتخاذ شود.»
ملكيان ادامه داد: ««تفكر مدافعانه» نوعى ديگر است، كه در عكس تفكر نقادانه 
قرار دارد. وقتى نقد صورت مى گيرد، دفاع نياز است. به اين معنا كه مناقشه مطرح 
ــده، قابل پاسخ دادن است، بنابراين تفكرى كه در پى اين امر برمى آيد، تفكر  ش
مدافعانه است. پنجمين نوع تفكر، «تفكر مذاكره اى» نام دارد. تفكر مذاكره اى تنها 
در علوم عملى، كاربردى است. آنگاه كه دو طرف پاسخ را مى دانند، ولى قادر به 
قانع كردن  يكديگر نيستند، در مقام عمل، بايد مذاكره كنند. اين رويكرد در عالم 
سياست  يا تعليم و تربيت كاربرد دارد. «تفكر خلاقانه» يا تفكر «ابدا ع گرانه» نوع آخر 
است. در به كار بردن اين نوع تفكر، نوعى تشابه به خدا صورت مى گيرد. ديگر انواع 
تفكر به نوعى روشمند هستند؛ اما در مورد تفكر خلاقانه، اين مهم مورد ترديد 
است. اين مساله  يكى از موارد افتراق بين تفكر خلاقانه و ديگر انواع تفكر است. 
ــا مى  توان براى اين نوع تفكر هم روش هايى  يافت؟ در اين مورد، محل اجماع  آي
نيست، برخى بر اين باورند كه تفكر خلاقانه، خودآگاهانه نيست، بنابراين نمى توان 
روش هايى در تحقق آن ترتيب داد؛ برخى ديگر نظرى غير اين دارند. به زعم برخى 
صاحبنظران، تفكر نقادانه و تفكر مدافعانه، هردو نقادانه هستند. نويسندگان اين 

كتاب هم، چنين رويكردى داشته اند.»
وى، منشا تفكر نقادانه را، حكمى  اخلاقى با جايگاهى خاص، دانست و تصريح 
كرد: «آنچه نطفه ضرورت اين تفكر را منعقد مى كند، حكمى اخلاقى است، مربوط 
ــاى اخلاق باور، بايد ميزان  ــاخه اى از اخلاق، با عنوان «اخلاق باور». بر مبن به ش
دلبستگى به  يك عقيده، با ميزان ادله اى كه آن را تاييد مى كنند، متناسب باشد. 
اخلاق باور، مستقل از شاخه هاى ديگر اخلاق است. اگر آن را مبنا قرار دهيم، بايد 
بدانيم چقدر شواهد و قراين به سود  يك عقيده وجود دارد. آنها مى توانند فراوان 
باشند، اما بايد سره از ناسره جدا شود. اينجا به تفكر نقدى نياز خواهيم داشت. اين 
رويكرد، علاوه بر اينكه ما را به سمت معرفت پيش مى برد، به  سوى  يك وظيفه 
اخلاقى نيز هدايت مى كند. اخلاق باور، به نفس باور توجه ندارد، بلكه تعداد ادله، به 
سود  يا ضرر باور را ملاك قرار مى دهد. از آنجا كه ما در پى پيشرفت در حوزه هاى 

علم، هنر و فن هستيم، به اعمال آن نياز داريم.»
ــتگاه علمى  تفكر نقادانه را تشريح كرد و افزود: «آنجا كه منطق  ملكيان خاس
ــى هم پوشانى مى كنند، تفكر نقدى پديد مى آيد. اين  غيرصورى و معرفت شناس
ــق مادى و غيرصورى  ــانه و از جهتى ديگر منط مبحث از جهتى معرفت شناس
ــت. از ديگر سو مى توان تفكر نقدى را شاخه اى از روش شناسى دانست؛ البته  اس
روش شناسى، خود شاخه اى از معرفت شناسى است. تفكر نقدى، پيش فرض هايى 
دارد، اگر آنها نباشند، ضرورت روى آوردن به آن از بين مى رود. اكثريت آرايى كه 
به ما عرضه مى شوند، نه واضح الصدق و نه واضح الكذب هستند. به وضوح نمى توان 
در باب آنها حكم كرد؛ بالطبع تشخيص صدق و كذب آنها محتاج پوششى است. 

اگر اين پيش فرض موجود نباشد، احتياج به تفكر نقدى نيست.»
ــخنى نمى توان صادق  يا كاذب بودن  وى ادامه داد: «تنها با نظر به گوينده س
آن را دريافت. ارتباط بين قول و قايل، قطع است، بنابراين نمى توان با استناد به 
شخصيت كسى به صدق و كذب سخن او راى داد. اين پيش فرضى ديگر است. 
ــه دريافت صدق و كذب  ــذب در خود فرد، و نياز ب ــخيص صدق و ك نيروى تش

مساله اى، ديگر پيش فرض هاى تفكر انتقادى هستند.
ــن كرد. وى گفت:  ــان، «ضرورت هاى پرداختن به تفكر نقدى» را تبيي ملكي
«نمى توان ضرورت تفكر نقادانه را انكار كرد، چراكه ما در معرض هجوم اطلاعات 
هستيم و اگر بخواهيم زير آوار آنها دفن نشويم، بايد بتوانيم جنگل انديشه ها را 
هرس كنيم. به ويژه اينكه بدانيم، در جامعه اى زندگى مى كنيم، كه در آن هستند 

بسيار افرادى كه از صادق معرفى كردن باورى كاذب، سود مى جويند.»
وى، در انتها برخى ويژگى ها و معايب كتاب و همچنين كار ترجمه را برشمرد 
و تاكيد كرد: «كتاب راهنماى تفكر نقادانه، بسيار مفيد است. از سه جهت مى توان 
بر اهميت آن تاكيد كرد. اول: اهم مباحث تفكر نقدى در اين كتاب بررسى شده 
است. دوم: غالب مثال هاى آن برگرفته از زندگى روزمره، ملموس و مفيد هستند. 
ــته اند.  ــوم: مولفان، در انتخاب و كاربرد واژه ها و قيود، دقت زيادى مبذول داش س
ــط واژگان ابهام و ايهام با  يكديگر، تعريف ناصحيح معناى ارزش و نپرداختن  خل
به مباحث نقد درونى و نقد بيرونى را هم مى توان به عنوان نقايص كتاب نام برد. 
ترجمه را مى توان از حد متوسط ترجمه هاى فعلى بالاتر دانست. تنها مورد آسيب 
در اين حوزه، برگردان ناصحيح تعدادى اندك از واژگان است. از آن دست مى توان 
ــاره كرد، كه به لحاظ  ــت و غلط به جاى صادق وكاذب اش به اعمال واژگان درس

فنى صحيح نيستند.»

مصطفى ملكيان در نشست نقدوبررسى كتاب «راهنماى تفكر نقادانه»: 

جنگل انديشه ها را بايد هرس كرد
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ملكيان درباره خاستگاه علمى  تفكر نقادانه گفت: «آنجا كه منطق 
غيرصورى و معرفت شناسى هم پوشانى مى كنند، تفكر نقدى 
پديد مى آيد. اين مبحث از جهتى معرفت شناسانه و از جهتى 

ديگر منطق مادى و غيرصورى است. از ديگر سو مى توان تفكر 
نقدى را شاخه اى از روش شناسى دانست؛ البته روش شناسى، 

خود شاخه اى از معرفت شناسى است

نقل قول هاى كليدى 
در جامعه شناسى

نويسنده: كنت تامپسون
مترجم: نيره توكلى

نشر: ثالث
قيمت: 18000تومان

 اسلاوى ژي ژك
 ترجمه: اميررضا گلابى

راهنماى تفكر نقادانه
ا م.نيل براون، استيوارت ا م. كيلى

مترجم: كورش كامياب
ناشر: مينوى خرد

قيمت: 19000تومان


